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 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش مقرر:
 

ابراز عشق و  در فقه فرهنگ به اینجا رسیدیم که نوع هفتم از بیان بیان غزلی است که بیانی است که در آن
ست و محبت نسبت به موجود یا شیئی است و گفتیم بر دو نوع است: غزل آسمانی که غزل پاک و متعالی ا

 غزل زمینی. 
رسول  همچنین بیان کردیم که غزل متعالی سه نوع است: بیان عشق به خدای متعال، بیان عشق نسبت به

 و بیان عشق نسبت به سایر اولیای الهی. ��او و اهل بیت��اکرم 
ای است که در گفتیم که ابراز عشق نسبت به ذات اقدس حق تعالی هم بر دو نوع است؛ یک شیوه آن شیوه

ان صریح وجود دارد که به هیچ نحو به استعارات عشق زمینی توسل جسته نشده بلکه بی ��بیان ائمه اطهار
جود و ��عشق پاک نسبت به خدای متعال است که گفتیم برترینش در بیانات امیرالمؤمنین و زین العابدین

ل که این مباحث دلی به این کنیممی یی از آن را بیان کردیم. چند نمومه هم در این جلسه بیانهادارد که نمونه
ده و گاهی نوشته شود که متأسفانه به این بحث توجه نش هابسیار مهمی است که جا داشت در این زمینه کتاب

ی متعالی با هاهم به آن موضع منفی گرفته شده از باب عدم فهم اصل مطلب و شاید هم به دلیل اینکه غزل
صل این امانع از این شده است که به عظمت  هارای بعضیایم، مقداری باستفاده از شیوه غزل زمینی داشته

 .غزل بپردازند یا متوجه آن شوند

ي » ِ
لُُبُ ها بِكه إِلَه ُ تِ القْ    مه

ا
لُُبُ إِلَّ ُ نُّ القْ  ِ طْمَه

ه ةُ فهلَه ت  ه ايِن  به ته ُ
ْ
قُُلُ الْ تِ الُْْ عه  جُُِ

كه ِ
رِفَه ْ ه مَه ةُ وه عَله الَِه الْْه

فُ  هسْكُنُ النُّ  ت 
ه
اكه وه لَّ رِ بِذِكرْه ْ ي  ةٍ بِِه احه رِ ذِكرِْكه وه مِِْ كُُِّ ره ْ ي  ةٍ بِِه ا

كه مِِْ كُُِّ لَه غْفُِِ سْْه
ه
... وه أ اكه ده رُؤْيه  عِِْ

ا
سُ إِلَّ

ت سِْكه وه مِِْ 
ُ
تِك كُُِ  أ اعه رِ طه ْ ي  لٍ بِِه ُ غ  رِ قرُْبِكه وه مِِْ كُُِّ ش ُ ْ ي  ورٍ بِِه  1«سُُُ
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ی هاتمتعال هر لذتی هم که بخواهند از این لذ خیلی این معنا متعالی است، اهل دل و عشق به خدای
ست ای جنسی توصیه شده مثلا شب اول زفاف مستحب هااینکه حتی در لذت]باید خدا در آن باشد[دنیایی،

ا کرده و عروس و داماد دو رکعت نماز بخوانند یا مستحب است که حین غذا خوردن با بسم الله شروع به غذ
 خیلی تربیت کننده است.  پایان دهند؛ اینبا الحمد لله غذا خوردن را 

ت، گوید گردش با فلانی باید باشد، این حرف درستی اسمی خواهد گردش برودمی گاهی انسان وقتی
 ا آن شخص خوش باشد. بخواهد جایی که خوش است می انسان اگر کسی را خیلی دوست دارد،

ل بیان و منبر سندگان و وظیفۀ منبریان و علما و اهو وظیفۀ شعرا و نوی هایکی از کارهایی که وظیفۀ رسانه
اید گرم نگه داشت. بتنور این عشق را باید  است این است که به مردم بیاموزیم این عشق به خدا را از یاد نبرید؛ 

 این عشق است. کندمی واردهد و مسیر طاعت خدا را هممی آنچه بشر را رشد
 ب به حضرت نقل شده است:در مناجات منظوم منسو ��از حضرت امیر

یْلِ سَاهِر   الْحُبِ  إِلَهِي حَلِیفُ  لُ یَهْجَعُ   بِاللَّ  1یُنَاجِي وَ یَدْعُو وَ الْمُغَفَّ
 .یعنی کسی که با حب و عشق تو هم پیمان است« الْحُبِ  حَلِیفُ »

 .رفته استه کار نی عشق زمینی در آن بهااینها بیانات غزلی عشق الهی است که هیچ اثری از این استعاره
 وارد شده است: ��همچنین از امیرالمؤمنین

عُ  وَ مُنْتَبِه           إِلَهِي وَ هَذَا الْخَلْقُ مَا بَیْنَ نَائِم      فِي لَیْلِهِ یَتَضَرَّ
هُمُ یَرْجُو نَوَالَكَ رَاجِیا    لِرَحْمَتِكَ الْعُظْمَی وَ فِي الْخُلْدِ یَطْمَع  وَ کُلُّ

ر فرماید برخی خواب هستند و برخی بیدار و دمی حضرت است که شب که این مناجات نیمهمعلوم است 
 حال دعا هستند ولی آرزو و أمل دارند. 

گوید نیمه شبی بلند شدم و می مطلبی سعدی دارد که مطلب جالبی است که با عبارت زیبای خودش دارد
در فکر مناجات خدا نیستند، پدرم گفت تو هم که به دیدم همه خوابند، به پدرم گفتم نگاه کن همه خوابند و 

کم بگیری به یعنی تو هم بروی بخوابی بهتر است از اینکه آنها را دست 2ه که در پوستین افتی.خواب بروی بِ 
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در خ  دمت پ  در رحم    الل  ه  یش  ب .زی  و مول  ع زه  د و پره زی  و ش  ب خ یمتعب  د ب  ودم تی  طفول امی  دارم ک  ه در ا اد. ی  2
را  پ در گ رد م ا خفت ه. یاف هیب ر کن ار گرفت ه و طا زی ب ر ه م نبس ته و م  حف عز دهی نشسته ب ودم و هم ه ش ب د هیعل

ان  د ک  ه نخفته ییان  د ک  ه گ  وبگ  زارد. چن  ان خ  واب غفل  ت برده یاک  ه دوگان  ه داردیس  ر ب  ر نم   یک  ی ن  انیگف  تم: از ا
 .یخلق افت نیبه از آن که در پوست یاگر بخفت زی: جان پدر! تو نگفت اند.مرده
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کار یک دلیل اینکه آنها خوابند؛ ممکن است کسی که الان خواب است، زمانی که تو خوابی بیدار باشد؛ تو 
مکن است او کارهای خوب بهتر از تو انجام داده باشد. این بخش از مناجات حضرت اشاره خوبی کرده ای، م

 فرماید:می کند، بلکهنمی به این است که حضرت از کسانی که خوابند بدگویی
هُمُ یَرْجُو نَوَالَكَ رَاجِیا    لِرَحْمَتِكَ الْعُظْمَی وَ فِي الْخُلْدِ یَطْمَع  وَ کُلُّ

 گوید من نیمه شبی در مسجد الحراممی روایت است که طاوس یمانی ��امام سجادمناجاتی از حضرت 
 شعرها را آید و رفتم و دیدم جوانی در حال مناجات با خدا است که اینمی ایبودم که دیدم صدای ناله

 خواند:می
ارِ  أَ تُحْرِقُنِي تِي فَأَیْنَ رَجَائِي                یَا غَایََ  اَلْمُنَی بِالنَّ  ثُمَّ أَیْنَ مَحَبَّ

 ی کَجِنَایَتِيوَ مَا فِي اَلْوَرَی خَلْق  جَنَ            أَتَیْتُ بِأَعْمَال  قِبَاح  رَدِیَّ   
 حضرت پرسید:، است و حضرت را به هوش آوردم ��و بعد از هوش رفت، رفتم دیدم امام سجاد

بِّّ   نْ ذِكرِْ ره ِ عه
لَنه ه غ  ش ْ

ه
ي أ ِ

لَا ا اه ْ ذه  ؟ مِه
 ؟کسی مرا از مناجات با پروردگارم باز داشتچه 

ینجا حضرت کنید؟ شما پسر رسول الله هستی، امی که طاووس پاسخ داد من هستم و سوال کرد چرا این کار را
 فرمود: 

« ُ للَّا هقه اه ي خَه ِّ مِِّّ وه جَه
ُ
بِّ وه أ

ه
يث ه أ ِ نِِّّ حَه عْ عه ةه ده هنا

ْ
لْ ْ  اه نه وه لْه حْسه

ه
هُ وه أ اعه طه

ه
نْ أ هقه لِْه شِيّاً وه خَه به داً حه ْ نه عَه لنااره  كَه  اه

اً  شِِّ اً قرُه لَه نه وه ْ كَه اهُ وه لْه صه نْ عه  1«لِْه
ای هر که خدا بهش ت را آفریده برای بنده مطیع و نیکوکار گر چه غلامی س یاه باش د و جهنم را آفریده بر

 .مع یت کند گرچه از اولاد قریش باشد

ی در ادبیات فارسی فراوان است که یکی از امتیازات ادبیات فارسی که از این نمونه ادبیات غزلی آسمان
را جمع  هابرند که همه اینمی ی نیمایی و...های ادبیات فارسی افراد را به سمت شعرهامتأسفانه الان در رشته

می را ی بلند حافظ و مولوی و جاهاکنی یک شعر تربیت کننده معلوم نیست در آنها پیدا شود؛ آنوقت شعر
ای ببنید که شعرهای عجیبی است. این ادبیات الهی عرفانی که غزل متعالی است را در هیچ ادبیات شعری

                                                           
 یش دارد پرده پندار در پ که       را شتنیجز خو یمدع ندینب 

 شیکس عاجزتر از خو چیه ینینب     ببخشند ینیچشم خدا ب گرت
 .7گلستان سعدی؛ باب دوم در اخلاق درویشان، حکایت 
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مثل ادبیات شعری فارسی نداریم که آن هم به این علت است که این شعراء و حکمای فارسی ارتباط با 
داشتند؛ از ثنایی گرفته تا مولوی و جامی تا نظامی، همه اینها این ادبیات آسمانی را از  ��بیتاهل
 وجود دارد: های خیلی بلندی در آنهاآموختند؛ لذا مضمون ��اطهارائمه

 با آتش سوزنده چسان ماند خسبا عشق توام هوا نماندست و هوس            
 ماندست به عاریت مرا نامی و بس        یابد کس          نمی از هستی ما نشان

 همچنین: و
 نهانی از همه عالم ز بسکه پیدایی         حجاب روی تو هم روی توست در همه حال

 1ییآیهمه در چشم من تو م انیم نیاز                نمیبیصورت تو م نگرمیبهر چه م
 کنیم:می از آن اشاره زیباست که به بخشیای دارد که خیلی سناعی غزنوی در رابطۀ عشق الهی قطعه

 یاز زبان دل گسل دیشن چونی                ز عل یکاهل دینه بپرس
 روز ایبه بود  رهیشب ت که          جان افروز ریام یا یبگو که

 لیادبار خود مشو ما یسو          لئسا یگفت بشنو ا یمرتض
 راز به که تابش روز تبش          ره جانسوز نیرا در ا عاشقان

 در منزل ادهینماند پ در                 دارد ره تبش در دل هرکه
 عقل تو باز زینه ن یتو مان نه          راز دیکه عشق گو یجهان در

 و جان بر دست نیدر آست عقل     حضرتش سرمست یعاشقان سو
 رکابش همه برافشانند در              براقِ دل رانند شیچو سو تا

 را از آن شمار کنند شتنیخو            و دل در رهش نثار کنند جان
 را فدا کنند و کفر نیو د دل        و جان را به نزد او چه خطر عقل
 ترستقیها دقپرده نیا نقش                ترستقیعاشقان رق پرده  

 گوید:می تا آنجایی که
 بیوصال طلعت غ یینجو تا     بیمحب جمال حضرت غ یا

 2لذّت مناجاتش ینچش               شربت ملاقاتش ینکش
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وعی وصال نخوانیم، نوعی ملاقات با خداست و می این نمازهایی که ما« تا نجویی وصال»گوید: می اینکه
 ��لرسو است. انجام نماز مشتاقانه مهم است که انسان با شوق و عشق نماز بخواند. نقل است که حضرت

 فرمود:می به بلال

 1«ارحنا یا بلَل»
 کند لذا ارحنا یا بلال.می یعنی این شوق عشق ملاقات و شور گفتگوی با خدا دل مرا بی تاب
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